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ویژه‌نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

ســال ۱۳۲٠؛ وســط تقســیم ایران به منطقه شوروی 
و منطقــه انگلیــس و منطقــه دوطرف! وقتــی که به 
قول پدر، روشــن کردن چــراغ و درآمدن هر صدایی 
ممنوع اعلام شــده بــود، کیومرث صابــری فومنی، 
از ســیده‌خانم بــه دنیا آمد. وســط ویــراژ طیاره‌های 
روس بالای ســر مردم صومعه‌سرا و دقیقاً در هفتم 
شــهریور. مــرگ زودهنگام پدر، یک ســال بعــد، به مبارک‌بــاد آمد. به 
همین خاطر پیش از ورود به رشته کشاورزی در دوره نوجوانی، خیاطی 
و تعمیرات دوچرخه را هم تجربه کرده بود. بعد از پایان دوره کشاورزی 
در دانشسرایی همان نزدیکی )البته با خرجی مادر و برادر(، در دانشگاه 
تهران، علوم سیاسی خواند و بعدها توانست در مقطع ارشد، ادبیات نیز 
بخواند. در همان دوره لیســانس و در تظاهرات دانشــجویی، گردنش را 
به باتوم کماندوهای شاه کوبید و رسماً »گردن شکسته« شد. این‌طوری، 
همــکاری بــا مجله »توفیــق« را آغــاز کرد و تــا توقیف آن از ســوی رژیم 
پهلوی، در ســال ۵٠، همکار این مجله بود. ســتون »هشــت روز هفته« 
و »یــک کلاغ، چهل کلاغ« و... با نام‌های مســتعار گردن‌شکســته، لوده 
و ریش‌ســفید و... کار او بودند. صابری در این دوره علاوه‌بر نویســندگی، 
معاونــت ســردبیری و مدیریت امــور فنی مربوط به چــاپ مجله را نیز 
به‌عهده داشت. در همین فاصله، پانزده خرداد 1342 و هفده شهریور 
1357، قلمــش را آبدارتــر و عزمش را بــرای ایجاد تغییر، جزم‌تر کرد و 

باعث شد تا قدر انقلاب مردم را بیشتر از هرکس دیگری بداند.
کیومــرث صابری بعــد از انقلاب، عــاوه‌ بر کارهایی که در ســمت‌های 
اجرایی از دســتش برمی آمد وانجام می‌داد، شــانس خود را با ســاخت 
میان‌برنامــه طنــز بــرای تلویزیــون مجــدداً امتحان کــرد و بــرای مدت 
کوتاهی، برنامه او، »ســنگ مفت، گنجشک مفت« از شبکه یک پخش 
شد اما با اختلافی که با مدیران تلویزیون داشت، این همکاری متوقف 
شد و برای بار دوم در زندگی، به تدریس در مدرسه روی آورد. کمی بعد، 

از سوی »شهید رجایی« به‌عنوان مشاور فرهنگی و مطبوعاتی منصوب 
شــد. خود او علاقه‌ای به صحبت کــردن از این دوره از زندگی نداشــت. 
در مورد شــهید رجایی تنها به »انگار آن مرد برای سوختن آفریده شده 
بود« بسنده می‌کرد و دیگر اشک اجازه نمی‌داد چیزی بگوید اما توانست 
نامه‌های شــهید رجایی و بنی صدر را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اســناد 

تاریخ ایران، گردآوری و چاپ کند.
در ســال ۶۳، در شرایطی که جنگ همه را خسته و ناراحت کرده بود، با 
ســتون »دو کلمه حرف حســاب« در روزنامه اطلاعات مجدداً شروع به 
طنزنویسی کرد. خودش بعدها گفته بود قلمش را با خود تا خانه خدا 
برده و آنجا از خدا خواسته به قلمش توان دفاع از دین و ملت را بدهد و 

مواظب باشد منحرف نشود.
هرچند استفاده از »تیپ«های ثابت در این ستون، امکان تقلید در طنز را 
سخت کرده بود، با این حال برخی این دوره شش ساله انتشار »دو کلمه 
حرف حساب« را ادامه تمرین »توفیق‌نویسی« نویسنده می‌دانند که با 
شروع به‌کار مجله »گل‌آقا« در سال ۱۳۶۹، به بلوغ رسید. اولین شماره 
»گل‌آقا« در همان روز انتشار نایاب شد. فکرش را بکنید؛ یک مجله طنز، 
درحالی ‌که نهایتاً کاریکاتور یک وزیر را روی جلد دارد، در سطح جامعه 
کم بیاید! شــماره اول گل‌آقا ۱۸هزار نسخه، شماره دوم ۳۲هزار نسخه، 
شــماره ســوم ۵٠هزار و همین‌طور ادامه پیــدا کرد تا در کمتــر از دو ماه، 
بیش از صدهزار نسخه چاپ می‌شد. حالا صاحب مجله‌ای بود که خود 
و همــکاران قدیمش از مجله توفیــق و تازه‌نفس‌هایی چون ابوالفضل 

زرویی و برادران رفیع، در آن قلم می‌زدند.
گل‌آقا که با ۶٠٠هزار تومان پول دســتی، فعالیت خود را شــروع کرد؛ در 
ســال ۷٠، »ماهنامه« نیز منتشــر کرد. در همان سال، »سالنامه گل‌آقا« 
هــم که درباره طنز بود، ولی جدی، به مجموعه اضافه شــد و با انتشــار 
اولین »بچه‌ها گل‌آقا« در سال ۷۸، برای همه مخاطبان طنز، محصول 

مناسب منتشر می‌کرد.

آن مرد با طنز آمد

سمیرا 
قره‌داغی

 ستون هشت روز هفته که گل آقا 
در هفته‌نامه توفیق داشت با امضای 
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خیلی عصبانی بــودم. ماهنامه »کتاب‌های مــاه« مجانی بود و 
بــرای تازه معلم بی‌پولی مثل من، حکم کیمیا را داشــت. حالا 
چندمــاه بود که به دســتم نرســیده بود. نامه‌ای نوشــتم و گلایه 
کــردم. جــواب، تایــپ شــده و امضــادار آمد با یک بســته حاوی 
همــه شــماره‌های گذشــته ماهنامــه. شــروع نامه این‌طــور بود: 
»نامه شــیرین و طنزآمیز شما رسید...«. کسی طنزنویسی من را 
تأیید کرده بود، آن هم تایپ شــده. کسی که‌‎ ‏‌علی‌الاصول باید با 

صلاحیت می‌بود.
دانشــجوی ســال اول علوم سیاســی دانشــگاه تهران بــودم. بهمن 
ســال 1340، تجمــع دانشــجویان در اعتراض بــه اصلاحات ارضی 
و تعطیلــی مجلــس شــورای‌ملی، مــورد حملــه کماندوهای شــاه 
قرارگرفت. دانشــگاه تهران، پــر از خون و کتاب‌های پــاره و دختران 
و پســران مجروح و کشــته بود. حتی به تعدادی از دختران دانشجو 
تجاوز شــد. من هم کتک مفصلی خوردم و گردنم بشــدت آسیب 
دید. با نام مســتعار »گردن‌شکسته فومنی« شعری سرودم و برای 
هفته‌نامه توفیق فرســتادم. هم چاپ شد و هم توفیق پیدایم کرد. 
صبــح ها درس مــی‌دادم و بعدازظهرها در توفیق مشــغول بودم. 
بعــد از ایــن واقعه، فاجعه پانزدهــم خرداد 42 بود. مــن آن روز در 
تهــران خیابــان ناصرخســرو و بوذرجمهــری ومیدان ارک، شــاهد 
قتل‌عام مــردم بودم اما هیچ حادثه‌ای تا هفدهم شــهریور 1357 
به اندازه فاجعه پانزدهم خرداد در من مؤثر نیفتاد. با خودم گفتم: 

»اگر چیزی را دیده‌ام چرا نگویم؟ و اگر ندیده‌ام، چگونه بگویم؟« 
این‌طوری شــد که هم نام مســتعارم و هم کارم از واقعیت آمد. 
پــس از مدتــی کوتــاه، تقریبــاً معــاون‌‎ ‏‌حســین توفیق که ســمت 
سردبیری هفته‌نامه توفیق را داشت، شدم. ‏‌صفحه‌های هفته‌نامه 
توفیق را می‌بستم. مطالب وارده و بعضاً مطالب‌‎ ‏‌اعضای هیأت 
تحریریــه را اصــاح و آماده چــاپ می‌کردم و خــودم هم‌‎ ‏‌بعد‌ها 
ســتون ثابتی را با عنوان »هشت روز هفته!« می‌نوشتم و تا روزی 
که‌‎ ‏‌توفیق برای همیشه توقیف شد)1350(، همکار ثابت آن بودم.
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